
  چکیده 
هاي تولیـد معنـا در    مند ساختار و فرم آثار ادبی منجر به کشف شیوه از دیدگاه ساختارگرایی، مطالعۀ نظام

از این منظر براي گیرد؛  شود و صورت متن ادبی مانند بستري است که معنا در آن شکل می متون ادبی می
اول بایـد بـه مطالعـه و     کم فکري بر متون ادبی، در درجـۀ هاي حا تحلیل و بررسی تاریخ اندیشه و نظام

هـاي اصـلی سـاختارگرایی، علـم      جا کـه یکـی از شـاخه    این متون پرداخت؛ از آن) فرم ( تحلیل صورت 
ل روایـت متـون روایـی ، جایگـاه     شناسی است در مطالعات تاریخ ادبی، بررسی سیر تحول و تکام روایت

  .واهمیتی ویژه دارد
در تاریخ بیهقـی اسـت تـا    » حکایت بوبکر حصیري« مقالۀ حاضر بررسی و تحلیل ساز و کار روایت      

معلوم شود که جایگاه ممتاز این اثر برجسته تنها به خاطر کارکرد تاریخی و ارزش زبانی آن در مطالعات 
شناسان ساختارگرا، ژرار ژنت، به  ترین روایت ژوهش از دیدگاه یکی از بزرگدر این پ. شناسی نیست سبک

هایی که این سطح  شود و مؤلّفه این اثر پرداخته می) گري داستان، روایت، روایت(بررسی سه سطح روایی 
شود گردند تا معلوم  تحلیل می) زمان دستوري، وجه و صدا ( دارند  دیگر نگه می روایی را در تعامل با هم

که اولین  -برخی از پژوهشگران معاصر  ةکه این اثر ساختار روایی خاص خود را دارد و نیز برخلاف عقید
پیرنـگ مسـتحکم و روایـت     -دانند جمال زاده می» یکی بود یکی نبود«نمونۀ روایت کامل کلاسیک را 
  . کامل این داستان  شناسانده شود

  
  :ها کلید واژه

 .روایت، زمان دستوري، وجه، صداداستان، 

 (Email: K-Dezfoulian.sbu.ac.com) .ایران.ستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهرانا  *
 .ایران.دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران **

 

   22/9/88      دریافت  • 
  1/4/89       تأیید   •   

  
  

  روایت شناسی تاریخ بیهقی
  »  حکایت بوبکر حصیري«بررسی ساز و کار روایت 

  بر اساس نظریه ژنت
  *دکتر کاظم دزفولیان

 **اد مولوديؤف
 
  

  
 

  



 شناسی تاریخ بیهقی روایت

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/61(
 

٨٦   
 

  مقدمه
هـاي تولیـد    مند ساختار و فرم آثار ادبی منجر به کشف شیوه از دیدگاه ساختارگرایی، مطالعۀ نظام

د؛ گیـر  و صورت متن ادبی مانند بستري است که معنا در آن شکل می شود معنا در متون ادبی می
سی تاریخ اندیشه و نظامهاي حاکم فکري بر متون ادبی، در درجۀ از این منظر براي تحلیل و برر

هاي اصلی  از آنجا که یکی از شاخه .این متون پرداخت) فرم(اول باید به مطالعه و تحلیل صورت 
رسـی سـیر تحـول و تکامـل     مطالعات تاریخ ادبـی، بر  شناسی است، در ساختارگرایی، علم روایت

  .روایت متون روایی، جایگاه و اهمیتی ویژه دارد
     در سنّت تحلیل ادبیات داسـتانی و داسـتان کوتـاه را سـال     ات داستانی ما، معمولاً شروع ادبی

ب نظـران، آثـار منظـوم و    برخی از صـاح . دانند  جمالزاده می» یکی بود یکی نبود«ش با .ه1300
اند و  نامیده» حکایت«یا » قصه«، منثور روایی در ادبیات فارسی پیش از این دوره را به طور کلیّ

اي مانند خرق عادت، پیرنگ ضعیف، مطلق گرایـی، اسـتقلال حـوادث و ماننـد      هاي کلیّ ویژگی
اما چـون از دیـدگاه علـم    ) 61 - 74:  1367میرصاقی . (اند برشمرده» ها قصه«اینها را براي این 

عناصر داستانی آثار روایـی در گذشـتۀ ادبـی پرداختـه      مند روایت و شناسی به مطالعۀ نظام روایت
به اعتقاد نگارندگان ایـن مختصـر، در ادبیـات    . نشده، به این حکم کلیّ ایرادي اساسی وارد است

م روایت شناسی، قابلیت و ارزش کلاسیک فارسی، آثار منظوم ومنثوري وجود دارد که از منظر عل
  . مطالعه و تحقیق دارند

رسـی  یرباز، پژوهشگران بـه مطالعـه و بر  تاریخ بیهقی از امهات متون نثرفارسی است که از د     
  : کلیّ بوده است اما معمولاً این تحقیقات در دو حیطۀ. اند آن پرداخته

ه شده و کارکرد تاریخی آن، همواره مـورد  از دیدگاه علم تاریخ به مطالعۀ تاریخ بیهقی پرداخت .1
 .نظر پژوهشگران این علم بوده است

شناسانه و مطالعـۀ   هاي زبان مطالعات ادبی بر روي این اثر بیشتر محدود و مختصر به بررسی. .2
رسی کارکرد روایی آن توجه شده سبکی آن بوده است و کمتر به بر هاي خاص زبانی وویژگی
و قابلیـت شـایان تـوجهی بـراي      که ساختار روایی این کتاب امکاناین در حالی است . است
  . رسی و پژوهش داردبر

تـاریخ  » حکایـت بـوبکر حصـیري   «به همین دلیل در مقالۀ حاضر به بررسی ساختار روایـی       
کـه نظریـۀ او محـدود بـه      -شناس ساختارگراي بزرگ معاصر، ژرار ژنت  بیهقی از دیدگاه روایت

  .شود پرداخته می -صی از داستان نویسی نیستجریان و ژانرخا
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 (Narratology)روایت شناسی 

  تعاریف و تاریخچه
در تحلیـل  . داسـتان اسـت   ۀانقلاب سـاختارگرایی در عرص ـ  ۀشناسی، علمی جدید و نتیج روایت

شـوند تـا    درونی متـون ادبـی بررسـی مـی    » سازوکارهاي«ات ظریف روایت، جزئی ۀساختارگرایان
ساختاري بنیادین مانند واحدهاي پیشروي روایت یا عملکردهایی حاکم بر کارکردهاي واحدهاي 

 ـ ۀنام ـ در دانـش » ایرناریما مکاریک« )364: 1387تایسن ( .روایی متون کشف شوند هـاي   هنظری
ژانرهاي روایی، نظامهاي حـاکی   ةی درباراي از احکام کلّ مجموعه«شناسی را  روایت ،ادبی معاصر

شناسـی   روایت اصولاً) 149: 1385مکاریک (» .داند و ساختار پیرنگ می) گویی ستاندا(بر روایت 
نقـل   ةکـه شـیو  - بلکه بر ساختار روایـت  ،داستانها کار چندانی ندارد ۀمای با ساختار بنیادین درون

سـاختارگرا   شناسـانِ  روایت) 86، 1387برتنس ( .شود متمرکز می  -داستانها از طریق روایت است
 ـ. داننـد  شناسیک را، قیاس بین ساختار روایت و نحو جملـه مـی   قیاس زبانمهمترین  ایـن   ۀبرپای

گونه که پرداخت جملـه از   کند، درست همان نی پیروي میه از قواعد معیی قصقیاس، پرداخت کلّ
شناسـی   کشف الگوي جامع روایت را هدف نهایی روایـت  ،برتنز) 361: 1385هارلند ( .قواعد نحو

هـاي ممکـن روایـت را دربرگیـرد و      تقد است که این الگوي جامع باید تمامی روشداند و مع می
  ) 99: 1382برتنز ( .شود هاست که معنا، تولید می باهمین روش

م بوطیقـا میـان   او در فصـل سـو  . شناسی، نخستین گـام را ارسـطو برداشـت    در قلمرو روایت     
هـا   تو بازنمـایی آن از طریـق شخصـی   ) نقـل (راوي  ۀبـه وسـیل  ) سرگذشـت (بژه بازنمایی یک اُ

 ـ) 150، 1385مکاریـک  ( ؛ تمایز قایل شد) محاکات( شناسـی بـه عنـوان یـک علـم،       ا روایـت ام
توان به سه دوره تقسـیم   را می» شناسی علم روایت«تاریخ . بار در قرن بیستم مطرح شد نخستین

ساختارگرایی کـه بیشـتر بـا سـاختارگرایی      ةدور .2 )م1914 -60(فرمالیسم روسی  ةدور .1: کرد
  )149: 1385مکاریک ( .پسا ساختارگرایی ةدور .3). م1960 -80(شود فرانسوي شناخته می

شناسی فرمالیسم روسـی بـا تمـایز گذاشـتن بـین       مطالعات روایت :اول ةشناسی دور روایت
ه مفاهیم داستان یا طرح اولی(Fabula)  و پیرنگ یا طرح روایی(Siuzhet)  بـوریس  «. آغاز شـد

دهـد؛ او داسـتان را    تعریف دقیقـی از ایـن دو بـه دسـت مـی     » اتادبی ۀنظری«در » توماشفسکی
» معلـول «به سوي  » تعلّ«داند که از  شان می هاي روایی در توالی تقویمی مایه اي از بن مجموعه

. کنـد  آمده تعریف می ها به ترتیبی که در متن مایه کنند و پیرنگ را بازنمایی همان بن حرکت می
هاي شاخص بود که اعتقـاد داشـت قالبهـاي روایـی در      یکی دیگر از فرمالیست» اشکلوفسکی«
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ایـن قـوانین خـاص در     ۀساخت پیرنگ هستند و خـود، مطالع ـ  ل محصول قوانین خاصاوۀ درج

رنـگ،  منـد پی  شاید بتوان گفت که پیشرو مطالعات نظام. گرفت ي پیساختار پیرنگ را به طور جد
که بـر  - »هاي پریان هشناسی قص ریخت«بود که با انتشار کتاب معروف خود، » ولادیمر پروپ«
فصـلی تـازه در     -اسـتوار بـود   (Function)» مایه نقش«و  (Role)» نقش«د مفاهیم مجرّ ۀپای

  1.مطالعات پیرنگ رقم زد
 ۀها و دیدگاههاي ساختارگرایان این دوره در عرص مهمترین چهره :مدو ةشناسی دور روایت
تحلیـل  «در پـژوهش مانـدگار خـود،    » کلودلوي استروس«. 1: اند پژوهی به اختصار چنین روایت

تقطیع کرد و در قـالبی  ) ها اسطوره بن(ها را به واحدهاي دلالتی پایه  ، اسطوره»ساختاري اسطوره
پیرنگ شـود،   (Diachrony)ار کند و موجب آشکارگی در زمانی که معناي ژرف اسطوره را پدید
  )151: 1385 مکاریک( .به بازآرایی این واحدها پرداخت

بررسـی کـرد کـه چگونـه عناصـر روایـی ماننـد          »دستور زبان روایت«در » تزوتان تودورف«. 2
ا و ویژگیهـاي  ه ـ ها به اسم تاند، شخصی ها شبیه ها به فعل کنش. کنند هاي نحوي عمل می مقوله
  )151:همان( .ها به صفتها آن
 ـ» «کلودبرمون«. 3 اي از گزینشـها از میـان عناصـر     سلسـله  ۀویژگیهاي منطق روایی را به مثاب

  )151: همان(» .همانند و تدارك این نظام معنایی براي رمزگذاري کنش روایی برشمرد
بندي رخدادهاي روایی بـه رخـدادهاي    به طبقه» تحلیل ساختاري داستان«در » رولان بارت«. 4

 ـجم. پایه و پیرو پرداخت و مفهوم رمزگان روایی را تشریح کرد روایـت یـک   «مشـهور بـارت،    ۀل
شمول روایت است  جوي او براي یافتن یک دستور عام و جهان و گر جست ، بیان»بلند است ۀجمل

 ) 151: همان( .دهد د ذهن انسان چگونه تجربه را سامان میکه نشان ده

کـه متشـکل از سـه     )Actantion Model(» الگوي کنشی«با طرح » آلژیرداس ژگرماس«. 5
نقـش  «پیرنگ در شـش   ةمتضاد بود، نشان داد که قاعده هاي عمد )Acteur(َ» کنشگر«جفت 
  )364-8:  1387تایسن،. (شوند اجرا می )Actant(»کنشی

 ـ » ها اسطوره ۀنظری«در» نورتروپ فراي«. 6 ه به ساختارشناسی انواع ادبی پرداخت؛ فراي در ایـن نظری
ها مبـانی   این میتوس. استفاده کرد )Mythos(» میتوس«براي توضیح چهار الگوي روایی از اصطلاح 

  )247- 9:  1385گرین،. (سازند ها استواراست آشکار می اي را که انواع ادبی بر آن ساختاري
» حکایـت بـوبکر حصـیري   «رسی و تحلیل سـاختار روایـی   که مقالۀ حاضر بر ا توجه به اینب     
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ه خواهد آمدتاریخ بیهقی از دیدگاه ژرار ژنت است، در ادامه شرح مبسوط این نظری .  
که پژوهشگران آن از میان ساختارگرایان، بـیش از  - در این دوره :مسو ةشناسی دور روایت
 ـ ۀشناسـی در حیط ـ  روایت -در از ژنت هستنهمه متأثّ ات، گرایشـهایی انتقـادي دوران یعنـی    ادبی

» کاوي روان«و  (Feminism)» فمنیسم«، (Deconstruction)» شکنی شالوده«یا » واسازي«
(Psycheanalysis) 153 -55: 1385مکاریک ( .کند را منعکس می(  

  
  شناسی ژنت روایت

سـه سـطح روایـت را از هـم متمـایز       (Narrative Discours)» گفتمان روایی«ژنت در کتاب 
  :کند می
شده است به ترتیبـی کـه رویـدادها، واقعـاّ      توالی رویدادهاي روایت: (Histoire)» داستان«.1    

  .اند اتفّاق افتاده
همان گفتمان متن یـا ترتیـب رویـدادها در مـتن اسـت، نـه       : (Recit)» روایت«یا » نقل«.2    

  .واقعی رویدادهاترتیب و توالی 
گـویی بـراي    همـان عمـل روایـت کـردن اسـت و داسـتان      : (Narration)» گري روایت«.3    

  .رو ایجاد روایت است مخاطبان؛ از این
     دهد زیر شرح می ۀژنت، تعامل این سه سطح روایت را از طریق سه مشخص:  
این آرایش سـه  . از نظر زمانیاست از آرایش رویدادها در روایت   عبارت: »زمان دستوري«.1     

  :شود مفهوم را شامل می
بین توالی زمان رویدادها در داستان و تـوالی زمـانی آنهـا در روایـت      ۀرابط: »ترتیب« )الف 

» بازگشت به گذشته«، (Prolepsis)» بینی پیش«است؛ یعنی این که با عواملی از قبیل 
Analepsis) or (Flash Back  زمـان پریشـی  «و «(Anachrony)    چگونـه برخـورد

  .شود می
ن در بین مدت زمانی است کـه رویـدادي معـی    ۀرابط: (Duration)» تداوم«یا » مدت« )ب

افتد و تعداد صـفحاتی از روایـت کـه بـه توصـیف آن رویـداد        فاق میآن اتّ داستان، طی
  .شود می اختصاص داده 

بین راههاي ممکن براي تکرار رویدادها در داستان و در ۀ رابط: (Frequency)» بسامد« )ج
  . روایت است
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  :شود از طریق فاصله و دیدگاه خلق می: (Mood) »حال و هوا«یا » وجه«.2    
کمتـرین فاصـله یـا    . گـري اسـت   بین داستان و روایت ۀفاصل: (Distance)» فاصله«) الف

حضـور راوي بدسـت    اقلّلاعـات وحـد  اکثر اطّترین تقلید از زندگی با استفاده از حد بیش
  . آید و بالعکس می

دید یا چشمانی است که ما از منظر آن  ۀزاوی: (Perspective)» انداز چشم«یا » دیدگاه«) ب
بینیم؛ اگرچه راوي ممکن است در حـال گفـتن داسـتان     هر بخش معین از روایت را می

 ـتهاي دیگـري ت تواند به شخصی دید می ۀباشد، اما زاوی راوي ممکـن  . ق داشـته باشـد  علّ
روایــت  . تها بدانـد یـا در ســطح آنهـا حرکــت کــند      اسـت بیشتر یا کمتر از شخصیـّ

باشدکه در آن راوي، داناي کل اسـت؛ یـا    Focalized) (Non»  فاقد کانون«تواند  می
تی از یـک جایگـاه ثابـت یـا     باشد که شخصـی (Inrer Focalized) » درونی -کانونی«

شـکلی از  . ت بیان شودگوید؛ یا از دیدگاه چندین شخصی متغیر، آن را بازمیجایگاههاي 
نیز وجود دارد که در آن راوي کمتر  (External Focalization)» داري خارجی کانون«

داند تها میاز شخصی.  
راوي  ۀهنگام تحلیـل صـدا، رابط ـ  . همان صداي راوي است: (Voice)» لحن«یا » صدا« .3    

روشـی کـه بـا آن داسـتان گفتـه      (شود و با روایـت   را با داستانی که گفته می) گري عمل روایت(
صدا در تعیین موضع راوي نسبت به داستان و اعتبار وي به ما کمـک  . کنیم بررسی می) شود می
  . کند می

توان حـوادث را قبـل، بعـد و یـا ماننـد       می. پذیر است جا وقوع ترکیبهاي گوناگونی امکان این     
راوي ممکـن اسـت خـارج از روایـت خـود      . زمـان بـا وقـوع آنهـا بیـان کـرد       اي، هـم  نامه  نِرما

(Heterodiegetic)ل شخص بیان میت، یا مانند روایشوند، داخل روایت خـود  هایی که از زبان او 
(Homodiegetic)ل آن نیز باشد، یا نه تنها داخل روایت، بلکه شخصیت او(Outodiegetic) .  

هایی از افعال هستند؛ زیرا به نظـر ژنـت هـر     ه سطح روایت، به نظر ژنت همگی جنبهاین س     
  .  شود کند و هر روایتی به کنش، فروکاسته می داستانی مانند فعلی بسط داده شده عمل می

روایـت آثـار    نخستین کسی بود که به سازو کار» بوطیقا«چنانکه گفته شد، ارسطو در کتاب      
بـژه از طریـق نقـل و بازنمـایی آن از طریـق      وي با فراست بین بازنمایی یـک اُ  .ه کردادبی توج
شناسی برداشت روایتۀ تها تمایز قایل شد و نخستین گام را در عرصشخصی.  
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آیـد،   توصیف حوادث می ها در شرح حال افراد و ملل و تاریخی و تذکره کتابهايآنچه که در      
نیست که در آن نویسنده بدون استفاده از امکانات روایـی بـه   » روایت مند «به این دلیل یک اثر 

هـاي مـورد نظـر از طریـق      بـژه بژه یـا اُ پردازد؛ اما در آثار روایی عمدتاً، اُ بازنمایی وشرح وقایع می
توان گفت که اثر روایی، یک متن خودبسنده است  به این اعتبار می. شوند تها بازنمایی میشخصی

  .بژه را بازسازي می کندکند و اُ رون آن معنا را تولید میکه ساز و کار روایی د
 متنی روایی است؛ چرا در تاریخ بیهقی،» حکایت بوبکر حصیري«، مطابق این تعریف ارسطو     

بلکـه   ،گونه نیسـت  قلی سرگذشتتاریخی، ن کتابهايخلاف سبک دیگر تاریخی، برۀ که این واقع
گیـري از   از طریـق محاکـات و بـا بهـره     -اسـت  ل شـخص داسـتان  که خود راوي او-نویسنده 
منـد بـراي    هاي روایی که توالی تقویمی ندارند، پیرنگی مسـتحکم و نظـام   مایه اي از بن مجموعه

  .نهد داستان خود بنیان می
حکایـت  «آورده شد، سه سـطح روایـی   » ژنت«ۀ اکنون با توجه به آنچه که در گزارش نظری     

دارد، تفکیـک   هایی که این سه سطح را در تعامل با همدیگر نگه می و مشخصه» بوبکر حصیري
  .ساخت پیرنگ این داستان معلوم می گردد شود تا ساز و کار روایت و قوانین خاص سی میرو بر

دانـد،   را توالی رویدادهاي روایت شده می» داستان«ژنت . ل روایت است ، سطح او»داستان« .1
و ترتیـب  » داسـتان «. گونه که در متن اثـر آمـده اسـت    اند نه آن فتادهفاق ابه ترتیبی که واقعاً اتّ

حکایـت  «در . توان استخراج و بازسازي کـرد  زمانی واقعی رویدادها را از درون متن اثر روایی می
 : رویدادها چنین است واقعیتوالی و ترتیب » بوبکر حصیري

حصـیري پـس از   . ائیل هستندمیک علیبوبکر حصیري و پسرش بوالقاسم ، شبی میهمان خواجه 
خـواري ادامـه    به باده نوشد و تا زمانی بین نماز ظهر و عصر خواري شبانه ، صبوحی هم می شراب
غلامان در نزدیکی بازار عاشقان به دلیل از سی تن  و دهد و در راه بازگشت به همراه پسرش می

شـوند و   سـعود، درگیـر مـی   خواجه احمد حسن میمندي، وزیر سلطان م تنگی راه با غلامی از آنِ
دهد ؛ غلام خواجه پس از بازگشـت بـه منـزل     حصیري بر ملا، غلام و خواجه احمد را دشنام می

کند و خواجه احمـد کـه از زمـان سـلطنت      آمیز براي خواجه تعریف می اي مبالغه ماجرا را به گونه
هر اي به م رد و نامهشما فراوانی از حصیري در دل دارد، فرصت را مغتنم میۀ سلطان محمود کین
دهد تا به سلطان مسعود برساند؛ صبح روز بعد که سلطان مسـعود   گین میلگاتَو امضاي خود به ب

رساند و سلطان دلیـل غیبـت خواجـه احمـد      قصد شکار و تفرجّ دارد، بلگاتگین نامه را به وي می
خواهد یا فرمان بازنشستگی خواجه را صادر  احمد از سلطان می ، در نامه، خواجه وزیر را درمی یابد
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سلطان از یـک طـرف    .کند یا حصیري و پسرش را به توقیف اموال و خوردن تازیانه جریمه کند
بسته به  شهر حصیري و پسرش را دستۀ دهد تا خلیف براي حفظ هیبت مقام وزارت دستوري می

خوانـد و بـه    گر بونصر مشکان را فرامید تا خواجه آنها را تنبیه کند و از جانب دیرَسراي خواجه ب
حصـیري  ۀ احمد رود تا او را راضی کند که از تنبیه و جریم دهد تا به سراي خواجه وي فرمان می

پیـري حصـیري را در نظـر داشـته باشـد و بـه او        درگذرد و از خواجه بخواهد که حقّ خـدمت و 
هایی را متحمـل شـده    ختییادآوري کند که حصیري در هواخواهی سلطان مسعود چه بلاها وس

 این سخنان را از جانب خود مطـرح کنـد و   جا که ممکن است تا آن خواهد است؛ اما از بونصر می
گـویی   و احمد می رود و پس از گفـت  بونصر مشکان به سراي خواجه .نامی از سلطان مسعود نبرد

کنـد و   ن مطرح مـی که فهمیده است بونصر این سخنان را از جانب سلطا-طولانی، خواجه احمد 
دهد که از تازیانه درگذرد و به جریمۀ مـالی اکتفـا    رضایت می  -برد به مصلحت نامی از وي نمی

بیهقـی ودیگـران کـه نگـران     . بوعبداالله پارسی این خبر را به حصیري و پسرش می رساند. کند
انـد، در   آمدهتازیانه خوردن و خوار شدن حصیري هستند و به این خاطر به در سراي خواجه احمد 

پس از یک ساعت، سـنکوي از  . گردند  این هنگام این خبر را می شنوند و شادمانه به خانه بر می
آورد که بـه شـکارگاه سـلطان بـرود و خبـر را بـه او        جانب بونصر مشکان براي بیهقی پیغام می

وي را به بونصر  گرداند تا جواب پیغام پس از گزاردن پیغام، سلطان مسعود بیهقی را بازمی. برساند
رسد و پیغام سلطان را از طریق سـنکوي بـه    بیهقی هنگام نماز عصر به شهر می. مشکان برساند

خواري همراهی  ماند و او را در باده بونصر تا شامگاه در سراي خواجه می. رساند بونصر مشکان می
اي  جراي روز قبل، نامهخواند و پس از ذکر مبسوط ما شبگیر فردا، بونصر بیهقی را فرا می. کند می

ۀ قع ـو پـس از تقـدیم ر   رود بیهقی باز بـه شـکارگاه مـی   . دهد تا به شکارگاه سلطان برد به او می
 ،خواجه احمـد . گردد یابد و به همراه خیل سلطان به شهر بازمی بونصر، سلطان را راضی و شاد می

که خود را بـه بـی خبـري    -ن آیند و در راه بازگشت، سلطا سلطان می بونصر و دیگران به پیشوازِ
شود و خواجه هـم از طریـق بونصـر مشـکان      پایان کار حصیري را از خواجه جویا می -زده است

کند که به دلیل در نظـر داشـتن حـقّ خـدمت      رساند و اعلام می می به ويشرح مفصل واقعه را 
اگر سلطان صـلاح  مالی رضایت داده است و ۀ از تازیانه درگذشته و به جریم ،حصیري و پیري او

کنـد و حصـیري و    سلطان هم سـخنان وزیـر را تحسـین مـی    . مالی نیز درگذردۀداند از جریم می
  .پسرش پس از عتاب و خطاب خواجه به خانه بازگردانده می شوند 

     ل روایت اثر بود که از متن تاریخ بیهقی استنباط و استخراج شدآنچه گذشت سطح او.  
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در واقع روایـت همـان   . ترتیب واقعی آنها است، نه توالی ودر متن  ا، ترتیب رویداده»روایت« .2

، »روایـت «و » داسـتان «تفاوت دو سـطح  » حکایت بوبکر حصیري«در  .است» گفتمان متن«
در » داسـتان «چه که به عنوان  و آن» روایت«تفاوتی است که بین متن تاریخ بیهقی به عنوان 

  .وجود دارد قسمت قبل ذکر شد،
چگونگی روایتگري باعث ایجاد  .ایجاد روایت است کردن و ، همان عمل روایت» روایتگري« .3

روایت« نوع خاص «به » داستان«گري، چگونگی تبدیل ت روایتمی شود؛ به دیگر سخن، کیفی
هـایی کـه سـه     لفّـه ؤ، م» روایتگـري «تبیین ساز و کار   در بررسی و .را باز می نماید» روایت«

شوند تا صناعتی که  دارند تفکیک و بررسی می عامل با همدیگر نگه میسطح روایی فوق را در ت
زمـان  «ژنـت  . شـود شـده اسـت بـراي خواننـده معلـوم      ) روایت( منجر به گفتمان کلامی متن

داند که داستان، روایت و روایتگـري   اي می را سه مشخصّه» صدا«و » حال و هوا «، »دستوري
 :هستنداز طریق آنها در تعامل با همدیگر 

در زمان دستوري، آرایش رویدادها در روایت از نظر زمانی بررسـی مـی   . »زمان دستوري «) الف
  : شود و مشتمل بر سه مفهوم است

و تـوالی  ) توالی و ترتیب واقعی رویدادها(بین توالی زمانی رویدادها در داستان ۀ ، رابط»ترتیب«.1
 در. اسـت  ).گونه که در روایت آمـده اسـت   رویدادها آنآرایش و توالی (زمانی رویدادها در روایت 

منـد  نتـوالی واقعـی و زما   شـوند و  رویدادهاي متن از نظر زمانی به ترتیب بازسازي می »داستان«
 شـود و تقـدم وتـأخّر    ایت نمـی عگاه این ترتیب واقعی ر» روایت«رویداها مورد نظر است؛ اما در 

به عنـوان مثـال ممکـن    . همسان و هماهنگ نیست ها ی آنرویدادها در متن با تقدم وتأخّر واقع
ایـت شـود و در فصـل دوم    واست در فصل اول یک روایت، حوادث بیست سالگی قهرمان اثـر ر 

جا حوادث و رویدادهاي دوران کودکی قهرمـان بازسـازي    رخ دهد و در آن» بازگشت به گذشته«
 .شود
اي هنـري   ن صناعت بهره گرفته و به شـیوه بیهقی از ای» حکایت بوبکر حصیري« در روایت     

دهـد کـه    که سلطان مسـعود فرمـان مـی    پس از آن: آرایش زمانی رخدادها را به هم ریخته است
خوانـد و از او   بسته به سراي خواجه احمد برند، بونصر مشـکان را مـی   حصیري و پسرش را دست

نصر، دبیران دیـوان رسـالت را   گري به سراي خواجه رود، بو خواهد که براي شفاعت و میانجی می
که خود راوي اول شخص داستان -بیهقی . شود  خواجه میۀ کند  و خود رهسپار خان مرخصّ می

روند و همه بیمناکنـد کـه مبـادا     می سراي خواجه احمد رِبه د دیگر دبیران از پی بونصر و -است
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کند کـه   می بوعبداالله پارسی اعلامپس از چندي ،  .خفیف شود خوار و  حصیري با خوردن تازیانه
. سیصد هزار دیناري حصـیري رضـایت داده اسـت   ۀ خواجه از تازیانه در گذشته است و به جریم

بـه بیهقـی پیغـام     سـنکوي بونصـر از طریـق    پـس از یـک سـاعت   گردد و  بیهقی به خانه بازمی
طان برسـاند و از  فرستد که وي به نزد سلطان در شکارگاه رود و خبر نجات حصیري را به سل می

خواجه و بنا به مصلحت، بونصـر،  ۀ جانب بونصر عذرخواهی کند که به سبب میهمان شدن در خان
 ـ  . گـزارد   بیهقـی پیغـام را مـی   . دخود  نتوانسته به نزد سلطان بـرو  خواجـه  ۀ بونصـر شـب از خان

ته را براي وي جاست که وقایع روز گذش خواند و آن گردد و شبگیر روز بعد، بیهقی را فرا می بازمی
  . نماید ات و رویدادهاي پنهان از چشم همه را براي بیهقی مرور میکند و جزئی بازگو می

گـوي    و چنین بود که ابتدا گفت) داستان( توالی واقعی رویدادها در سطح اول بنابراین ترتیب و     
کنـد تـا  از    اضـی مـی  ، خواجـه را ر  افتد و بونصـر  احمد در سراي خواجه اتفّاق می بونصر و خواجه

هایی حصیري از تازیانـه  ر شدن و دهوحصیري درگذرد و بعد از آن است که بوعبداالله پارسی بخش
تاریخ بیهقی، نویسنده محدودیت روایت اول شـخص  ) روایت(اما در سطح دوم ؛ کند را اعلام می

از ذکـر اسـتخلاص    و پـس پرهیزکـرده اسـت   خواجه ۀ قع خانو را کاملاً رعایت کرده و از ذکر ما
. پـردازد  انداز بونصر مشکان به بازسازي و شرح ماجراي بین خواجه و بونصر می حصیري، از چشم

کنـد و در روز   استفاده مـی  )flash back(»بازگشت به گذشته«جا هنرمندانه از فنّ  بیهقی در این
  .کند ایت میزبان بونصر مشکان وقایع صبح روز قبلی را رو ذهن وۀ دوم داستان از دریچ

آن اتفّاق  بین مدت زمانی است که رویدادي معین در داستان، طیۀ ، رابط»تداوم«یا » مدت«. 2
ممکـن   .شود می افتد و تعداد صفحاتی از متن روایت که به توصیف آن رویداد اختصاص داده می

و ادامـه داشـته   رخ داده  -مثلاً چند سال-رویدادي که در زمانی طولانی ، است در یک اثر روایی
 اسـت  ك زمانی اتفاق افتادهدرویدادي که در ان، است در صفحاتی محدود روایت شود و برعکس

. بـه خـود اختصـاص دهـد     صفحات بیشـتري از روایـت را   -چند دقیقه  یا چند ساعتدر  مثلاً -
نشـان  نویسنده  به رویدادي خـاص را  ۀ حساسیت خودآگاهانه یا ناخودآگاهان» تداوم«یا » مدت«
توان روایت متن را به چند رویداد یا حادثه تقسیم کرد  می» حکایت بوبکر حصیري«در . دهد  می

بین مدت زمان هر کدام از آن رویدادها و تعداد صفحات روایت آن رویداد را به شرح زیر ۀ و رابط
  :بیان کرد

نمـایی آن از   رگاحمـد و ذکـر مـاجرا و بـز     درگیري بوبکر حصیري و غلامانش با غلام خواجه -
این رویداد، بعد از ظهر روز پنج شنبه، پانزدهم صفر، رخ . احمد طریق همان غلام براي خواجه
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  . کند چهار سطر روایت می راوي این رویداد را در بیست و. دهد می
ۀ و بـازگویی واقع ـ  احمـد  خواجـه ۀ ذکر حرکت سلطان مسعود به جانب لشگرگاه و رسیدن نام ـ -

توقیـف حصـیري و فراخوانـدن    ة اي سلطان و فرمان سلطان مسعود دربارحصیري در نامه بر
وهفـت   دهـد و سـی   می این رویداد در صبح روز دوم، جمعه شازدهم صفر، رخ. بونصر مشکان

  .سطر از روایت داستان به آن اختصاص دارد
- ایـن  .عفـو شـدن حصـیري    احمد وآگاهی یـافتن از  سراي خواجه رِرفتن بیهقی و دیگران به د 

  .شود سطر از روایت متن را شامل می هفدهافتد و  فاق میاتّ روز دومدر چاشتگاه  رویداد نیز
ایـن  . فرستاده شدن بیهقی به جانب شکارگاه و گزاردن پیغام بونصر به سلطان و بازگشت وي -

  .گیرد افتد و نوزده سطر از روایت متن را در بر می رویداد در ظهر روز دوم اتفّاق می
ایـن رویـداد در صـبح روز    . یی و شرح وقایع روز دوم از زبان بونصر مشکان براي بیهقـی بازگو -

هشـت سـطر از     و  ایـن رویـداد هشـتاد    ،از نظـر کمـی  . دهد سوم، شنبه هفدهم صفر، رخ می
انـداز   روایـت از زبـان و چشـم   ة قسمت عمد ؛ یعنیگفتمان متن را به خود اختصاص می دهد

زمانی بین نماز عصر روز دوم تـا چاشـتگاه روز   ۀ راوي فاصل ؛شود بونصر مشکان بازسازي می
 ـ  ۀ مبنی بر مست بازگشتن شبان-سوم را تنها در یک سطر   -خواجـه ۀ بونصـر مشـکان از خان

  .کند روایت می
هـا بـه شـهر و ذکـر      دوباره رفتن بیهقی به شکارگاه سلطان در صبح روز سوم و بازگشـت آن  -

این رویداد نیز در . بازگشت حصیري به خانهو  یري و رهاییرضایت خواجه در عفو کردن حص
  .شود روز سوم در پنجاه و هفت سطر روایت می

     ت زمان چه گفته شد، می ه به آنبا توجی  توان گفت که بیهقی بین مدهر رویداد و میزان کم
صـفحات آن یـازده   افتد و تعـداد   داستان در سه روز اتفّاق می. رعایت کرده است ، تناسب رامتن

» گشایی  گره«و قسمت  )exposition(» ورودي«یا » مقدمه«هاي قسمت درویدا. صفحه است
)resolution( گره افکنی«که قسمت -، مختصر و رویدادهاي روز دوم «)complication(  در

ر صـفحه بـراي مقدمـه و    احـدوداً چه ـ ( اند تر روایت شده مفصل و طولانی  -این روز رخ می دهد
در روایت کلاسیک داستانهاي رئالیستی نیز چنـین   .)گشایی و هفت صفحه براي گره افکنی گره

  .افکنی اختصاص دارد متن به گرهة شود و قسمت عمد کمیتی، معمولاً رعایت می
 در سـطح اول . بـراي تکـرار رویـدادها در روایـت اسـت     ممکـن  بین راههاي ۀ رابط» بسامد«. 3
امـا در روایـت گـاه یـک      ،دهـد  خود رخ می و در جایگاه زمانی خاص بار هر حادثه یک) داستان(
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به دلایل مختلفی که باید در -شود و این هنگامی است که یک رویداد  رویداد  چند بار روایت می
  .شود میانداز نگریسته و روایت  از چند چشم  -متن کشف شوند

ر آن یـک رویـداد واحـد از دو    شـود کـه د   سه مورد یافت مـی » حکایت بوبکر حصیري«در      
  :شود انداز نگریسته و بازسازي می چشم

 ،»ورودي«یـا  » مقدمه« بخش در ) هقییابوالفضل ب(، راوي اول شخص روایتاول ۀ در صفح -
کند؛ این  احمد را براي مخاطب یا خواننده روایت می ماجراي درگیري حصیري و غلام خواجه

نویسـد،   احمد براي سـلطان مسـعود مـی    اي که خواجه نامهم داستان، در سوۀ رویداد در صفح
همان رویداد قبلـی را  این بار شود و خواننده  احمد براي سلطان بازگو می دوباره از زبان خواجه

  .خواند احمد می انداز خواجه از چشم
احمـد و   سـراي خواجـه   رِرفتن راوي و دیگران به د( سومین رویداد) بیهقی(راوي اول شخص   -

کنـد،   چهارم براي خواننـده روایـت مـی   ۀ در صفح را )شنیدن خبر خلاصی حصیري از تازیانه
کـه  -انداز و زبان بونصر مشـکان بـراي بیهقـی     م از چشمهپنجم تا نُۀ همین رویداد در صفح

شود و خواننده کـه   می ات بازگوبه صورتی مبسوط و مفصل و با ذکر جزئی -راوي اصلی است
چهارم خوانده  بود، دیگر بار ذکر جزئیات ۀ احمد را در صفح خواجهۀ در خانپایان کار حصیري 

خواند ذهن و زبان بونصر مشکان میۀ خواجه را از دریچۀ ع خانقَکامل ماو.  
شود، رفتن بونصر مشکان بـه نـزد سـلطان     انداز روایت می چشم دو رویداد دیگري که دو بار از -

 ،چهـارم ۀ صـفح  رراوي که د .در صبح روز دوم استمسعود هنگام حرکت به جانب لشگرگاه 
ۀ صـفح  ، دره اسـت فراخوانده شدن بونصر مشکان و آمدن او به نزد سـلطان را روایـت کـرد   

دوبـاره   ر،انداز خود بونص وگوي بونصر مشکان و سلطان را از زبان و چشم گفتمشروح هفتم، 
  .کند روایت می

  :شود خلق می» دیدگاه«و » هفاصل«از دو طریق » حال و هوا«یا » وجه«) ب
آید که راوي داستان یکـی   بین داستان و روایتگري است و هنگامی پدید میفاصلۀ ، »فاصله«. 1

است که داستان از صافی ذهـن او  » اي میانجی«تهاي روایت باشد؛ در این حالت راوي از شخصی
وایتگري و داسـتان بیشـتر   بین رۀ راوي بیشتر باشد فاصلۀ هر چه میزان مداخل. شود  گذرانده می

شود کـه خواننـده    شود و برعکس، کمترین فاصله بین داستان و روایتگري هنگامی ایجاد می می
: 1387تایسـن  . (»داستان خودش را تعریف می کنـد «حضور راوي را احساس نکند یا گویی که 

داد کـه  پروسـت نشـان    مارسـل » رفته جستجوي زمان از دست«شناسی  اما ژنت در روایت) 372
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چگونه ترکیب حضور حدممکن بـین داسـتان و   ۀ لاعات، کمترین فاصلاکثر اطّاکثري راوي با حد
معتقـد بـود کـه نبـوغ     » ژنـت «در واقـع  ) 373: 1387تایسـن  ( ؛روایتگري را باعث شـده اسـت  

هاي مـذکور   یکی از مؤلِّفه بکارگیري درمانند پروست در این است که گاه  یبزرگ اننویس داستان
  .یابند می اي معکوس و بر خلاف معمول دست نتیجهبه 

» مـنِ «راوي اول شخص، خود بیهقی است؛ بـه دیگـر سـخن    » حکایت بوبکر حصیري«در      
ف، همان راوي اول شخص مفرد است که در ضمیر  جا که  از آن. دهد خود را نشان می» من«مؤلّ

و گـاه  » مسـتقیم «ه بـه صـورت   این راوي تا پایـان داسـتان حضـور دارد و وقـایع داسـتان گـا      
بین سطح ۀ توان گفت که فاصل شود، می زبان او دیده و گفته می چشم وۀ از دریچ» غیرمستقیم«

اما بیهقی در این داسـتان،  . زیادي استۀ فاصل) گري  روایت(و سطح دوم آن ) داستان(اول روایت
کل یا همان راوي سوم شـخص  که معمولاً راوي آنها داناي -معمول نویسندگان گذشته را ة شیو

رعایت نکرده است و با انتخـاب راوي   -در داستان بودند» خود روایتگري«است و قائل به نوعی 
را بر خـلاف انتظـار   » فاصله«شاید بر آن بوده است که  -ژنت معتقد بود که چنان–اول شخص 

زیـاد  ۀ ان، اعتقاد به فاصلاکثري راوي در این داستد حضور حدبنابراین به مجرّ. معمول، کمتر کند
بـین  ۀ میزان فاصلة دیگري که تعیین کنندۀ صمشخّ. نمایدنسطح اول و سطح سوم شاید درست 

ات کمتر ارائه شـود، داسـتان کمتـر    هر چه جزئی. است» اتذکر جزئی«داستان و روایتگري است 
شود و هر چـه جزئیـات    میتر  گري بیش بین داستان و روایتۀ رسد و فاصل گرایانه به نظر می واقع

ة از این نظر، بیهقی در داسـتان مـورد نظـر، بـه شـیو      ؛گردد بیشتر ارائه شود این فاصله کمتر می
داستان و روایتگري را ۀ کند و فاصل ات را از رویدادهاي روایت ارائه میمعمول خود بیشترین جزئی

رساند اقل میبه حد. وگـوي   احمـد، شـرح گفـت    واجـه خۀ ات کامل نام ـبه عنوان مثال، ذکر جزئی
احمد و یا توصیف دقیق حـالات بـوبکر حصـیري در آغـاز      طولانی بین بونصر مشکان و خواجه

  . توان مثال زد ات و توصیف دقیق، میاکثر جزئیحد ۀهایی است که براي ارائ داستان، از نمونه
هـر بخـش معـین از     دید یا چشمانی است که از منظـر آن ۀ ، زاوی»چشم انداز« یا» دیدگاه « .2

امـا   ،کنـد  اگر چه راوي داستان، رویدادها را بر مخاطب یا خواننده روایت می. شود روایت دیده می
ق نـدارد » چشم اندازِ«همیشه  کـانونی  «در ایـن داسـتان، راوي اول شـخص از    . روایت به او تعلّ
دیگران شنیده اسـت و خواننـده،   وقایع را یا خود دیده و یا از ۀ بیهقی هم. کند روایت می» درونی

شنود؛ اما در دو قسـمت، راوي،   ذکر تمام رویدادها و وقایع را از صداي این راوي اول شخص می
در : کند بیند و نقل قول می دهد و عیناً از چشم و زبان آنها می تها میانداز را به دیگر شخصی چشم
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ل شـخص و از  اوۀ اشتگاه روز دوم، به صـیغ احمد به سلطان مسعود در چ خواجهۀ رویداد سوم، نام
احمد، رویـداد اول روایـت دوبـاره     انداز خواجه شود و از چشم زبان خود خواجه در روایت آورده می

اول شـخص و  ۀ احمد، کاملاً به صیغ خواجهۀ ع خانقَدر رویداد پنجم نیز ذکر ماو. شود بازسازي می
ذهن و زبـان خـود را   ) بیهقی( گویی که راوي داستانشود؛  از زبان خود بونصر مشکان روایت می

جا اگر معلـوم   ؛ در ایننگرد میروایت  روز دومِ دید او به وقایعِۀ دهد و از زاوی به بونصرمشکان می
انداز به بونصر مشـکان تعلّـق دارد و راوي    اما چشم ،ص است که راوي اصلی بیهقی استو مشخّ

» چشـم انـداز  «از نظـر  . یابـد  زبان بونصر رویـدادها را در مـی  ذهن و چۀ نیز مانند خواننده از دری
ت دید و روایتل شخص را رعایت می نویسنده به خوبی محدودیدر داستانهایی که . کند راوي او

تـا  . شاید مهمترین شرط روایتگري، رعایـت کـردن ایـن محـدودیت باشـد      ؛کانونی درونی دارند
تواند مانند داناي کل بـر تمـام وقـایع و رویـدادها      نمیگاه  هیچ ،که راوي اول شخص است زمانی

انداز را رعایت کند و در فضـاهایی از داسـتان    بلکه حتماً باید محدودیت چشم ،اشراف داشته باشد
 رویدادها باید از نگاه و زبان دیگـر شخصـیتهایی کـه در آن مکـان و     ،که خود راوي حضور ندارد

 ـ) بیهقـی (پـنجم ایـن روایـت، راوي     در رویـداد . بازسـازي گردنـد   ،اند زمان  حاضر بوده ۀ در خان
 ،انداز خود روایت کنـد  تواند آن رویداد را به طور مستقیم و از چشم احمد حضور ندارد و نمی خواجه

که یکی از کاراکترهاي اصلی -انداز بونصر مشکان  پس به ناچار براي بازسازي آن واقعه از چشم
: دانـد  کند و تأخّر زمانی را در روایت آن واقعه لازم می استفاده می -پنجم استو حاضر در رویداد

آن بونصـر  ة شود، چرا که بـاز نماینـد   دهد و در روز سوم روایت می این رویداد در روز دوم رخ می
. کنـد  و بـا او دیـدار نمـی   روایت به بونصر دسترسی ندارد  مشکان است و راوي اصلی تا روز سومِ

) دانـد  مثلاً در رویداد پنجم کمتر از بونصر مشکان می(داند  ه کمتر از دیگر شخصیتها میراوي گا
تر از دیگر شخصیتها بر زوایا و حقیقت پنهانی وقایع بیرونـی اشـراف    و در رویدادهاي پایانی بیش

در ). ، مأمور رهایی حصیري شـده اسـت  که می داند بونصر از جانب سلطان تنها راوي است(دارد 
کنـد و رویـدادهاي بیرونـی را     ویدادهاي آغازین داستان در سطح دیگر شخصیتها حرکـت مـی  ر
  . کند شنود روایت می بیند و می گونه که می آن
عمـل  (راوي ۀ هنگـام تحلیـل صـدا، رابط ـ   . ، همـان صـداي راوي اسـت   »لحـن «یا » صدا«) ج

  .شود با داستان و با روایت بررسی می) گري روایت
بدهد و ت است راوي چشم انداز و صداي خود را گاه به دیگر شخصیتهاي روایگر چه ممکن      

ماننـد گفتمـان غیـر مسـتقیم آزاد،     (ذهن و زبان آنها رویدادها را به صورت غیرمستقیم  ۀاز دریچ
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انداز و  انداز و صدا در نهایت به چشم اما این چشم ،روایت کند) تها و نقل قولهاوگوي شخصی گفت
گـري حـوادث، قبـل، بعـد و یـا       ، روایت»صدا«در بررسی . گردد اصلی روایت بر میصداي راوي 

داخـل روایـت   « از راوي» خـارج از روایـت خـود   «گردد و راوي  ها معلوم می زمان با وقوع آن هم
، راوي »داخـل روایـت خـود   «شود و نیز بررسی خواهد شد کـه آیـا در حالـت     تفکیک می» خود

تت اصلی داستان و یا یکشخصیهاي فرعی است؟ ی از شخصی  
داخـل روایـت   «راوي اول شخص است؛ بنابراین راوي داستان » حکایت بوبکر حصیري«در      
بلکـه یکـی از    ،ت اصلی یا قهرمـان نیسـت  شخصی ،راوي این روایت. است نه خارج از آن» خود

ز کنشـهاي  شـود و قسـمتی ا   شخصیتهاي فرعی است که در رویدادهاي پایانی درگیر ماجرا مـی 
داخـل روایـت   «ه در این داستان، رعایت محـدودیت  قابل توجۀ نکت. گیرد داستانی را بر عهده می

و تکمیل کـنش   در این نوع روایت، براي روایتگري تمام رویدادها. از جانب نویسنده است» خود
روایتگري اندازهاي مختلف نگریسته شود و  از چشمکلیّ و نهایی روایت، لازم است که رویدادها 

پازل به کلّیتی معنادار تبـدیل  ة هاي پراکند در کنار همدیگر گذاشته شود تا تکّهها »دیدگاه«ۀ هم
انداز  را رعایت کرده و با آگاهی از چشم» داخل روایت خود« بیهقی به خوبی این محدودیت. شود

روایـت،   و در تمـام قسـمتهاي مختلـف    ه اسـت استفاده نمود روایتو صداي شخصیتهاي اصلی 
حفظ زمان اصلی روایت چنین  همقابلیت ارجاع این چشم اندازها و صداها به صداي اصلی راوي و

راوي : دهنـد  هاي این اثر روایی در زمـان ماضـی روي مـی    افعال و کنش. را در نظر داشته است
وع رویداد، در زمان یا قبل از وق هم گريِ کند و روایت ها بیان می تمام آنا حوادث را بعد از وقوع و
   .شود این متن روایی دیده نمی

  
  گیري نتیجه

در تاریخ بیهقـی داسـتانی روایتمنـد اسـت کـه ابُـژه در آن از طریـق        » حکایت بوبکر حصیري«
گیـري   شناسی ژنت، بیهقی توانسته است با بهره ۀ روایتمطابق نظری. شود شخصیتها بازنمایی می

. ارتقـا دهـد  ) روایـت (به سطح دوم ) داستان(ل روایی سطح اواز امکانات روایتگري اثر خود را از 
هـاي زیـر    وي براي عبور از سطح اول و خلق اثري روایتمند و داراي پیرنگ مستحکم از مؤلفّـه 

  : استفاده کرده است
  : استفاده از زمان دستوري براي به هم ریختن آرایش زمانی رویدادها به سه طریق .1

به هم » بازگشت به گذشته«مانی رویدادهاي داستان را از طریق فن توالی واقعی و ترتیب ز) الف
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  .ریخته است
براي هر رویداد کمیت نوشتاري ثابتی را در نظر نگرفته اسـت و رویـدادهاي قسـمت گـره     ) ب 

انـد تـا    انـد و مبسـوط روایـت شـده     افکنی، صفحات بیشتري از روایت را به خود اختصـاص داده 
  . ندروایت را رعایت ک» تداوم«

روایـت بـا   » بسـامد «سه رویداد داستان، هر کدام دو بار در گفتمان روایت تکرار شده اند تـا  ) ج 
  .تمایز داشته باشد -که هر رویداد فقط یک بار نقل می شود-بسامد داستان 

  : خلق کرده است»دیدگاه «و » فاصله«را از طریق » وجه« .2
اکثري راوي و ارایۀ حداکثر اطلاعات به بی) الف  اي بـین   واسطگی قـوي  با استفاده از حضور حد

در حـالی کـه   . این دو را بـه حـداقل رسـانده اسـت    » فاصلۀ«داستان و روایتگري رسیده است و 
اقلی می می ا بیهقی بـه » فاصله«داشت تا  بایست راوي حضوري حددرسـتی   به حداقل برسد، ام-

  . عکس این را رقم زده است -ژنت ۀنظری مطابق
» انـداز  چشـم «شود اما راوي در بازنمایی چند رویـداد،   روایت می» کانونی درونی«داستان از ) ب 

  . کند ها روایت می خود را به دیگر شخصیتها داده است و از دریچۀ ذهن و زبان آن
درسـتی در همـۀ رویـدادها     و نویسنده بـه . است) بیهقی(راوي این داستان، اول شخص مفرد  .3

هر کجا که راوي حضور نداشته و . محدودیت این راوي را در روایت کردن، رعایت کرده است
هـاي حاضـر در آن مکانهـا     انداز و صداي شخصـیت  محدودیت روایتگري داشته است از چشم

ل روایـت داخ ـ «خود راوي شخصیت اصلی و قهرمان داستان نیست و در . استفاده کرده است
  . داند ها میتگاه کمتر و گاه بیشتر از دیگر شخصی» خود

  
  :ها یادداشت

؛ احمدي، 19 -36: 1378ایوتادیه، ؛  149 -50: 1385مکاریک، : گرید بهبن» شناسی فرمالیسم روایت«دربارة  .1
     110 -32: 1383اسکولز،  ؛  38 -65: 1380

؛  370 -4: 1387تایسن، ؛   145 -7: 1380ایگلتون، : ده استي ژنت ازمنابع زیر استفاده ش در گزارش نظریه .2
 87 -91: 1387؛ برتنس،  146 -9: 1384سلدن، 

تا  209جلد اول، ص( از کتاب تاریخ بیهقی به تصحیح دکتر خلیل خطیب رهبر » حکایت بوبکر حصیري«متن  .3
گـذاري   یک تا  یازده شـماره  انتخاب و براي سهولت کار در پژوهش حاضر، صفحات این داستان از عدد) 220

 .شده است
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